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 مفاد قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت درباره 
جنگ ایران و عراق چه بود؟

محمدجواد اکبرپور بازرگانی

پژوهشگر تاریخ جنگ

قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت، برخلاف قطعنامه های قبلی،

برای اولین بار با نام «منازعه بین ایران و عراق» صادر شده،

حالت آمریت آن غالب است و مفصل ترین قطعنامه درباره 

جنگ ایران و عراق است.

در مقدمه قطعنامه از ادامه تلفات شدید انسانی و تخریب 

مادی ابراز نگرانی، از آغاز و ادامه منازعه ابراز تأسف، از 

بمباران مراکز مسکونی، حمله به کشتی ها و هواپیماها،

نقض قوانین بین المللی انسان دوستانه و قوانین درگیری 

و کاربرد سلاح های شیمیایی ابراز تأسف، از احتمال 

تشدید و گسترش منازعه ابراز نگرانی شده و تصمیم شورا 

را مبنی بر خاتمه دادن به  همه اقدامات نظامی بین ایران 

و عراق اعلام کرده است.

در این قطعنامه، شورا با حکم به اینکه در این منازعه 

«نقض صلح» حادث شده، بر اساس مواد ۳۹ و ۴۰ منشور 

ملل متحد، آتش بس فوری و بازگشت نیروها به مرزهای 

بین المللی، آزادی اسیران جنگی، همکاری دو طرف با 

دبیرکل در تلاش های میانجیگرانه، درخواست از همه 

کشورها برای احتراز از هر اقدامی که به تشدید منازعه 

منجر شود، درخواست از دبیرکل برای گماردن هیئتی به 

منظور تحقیق درباره مسئولیت منازعه و همچنین هیئتی 

برای مطالعه موضوع بازسازی را خواستار شده است.

بدین ترتیب پس از گذشت حدود هفت سال از جنگ ایران 

و عراق، شورای امنیت سازمان ملل در هشتمین قطعنامه 

خود، برای اولین بار آغاز جنگ و نقض قواعد و اصول حقوق 

جنگ را سرزنش کرده و خواستار تشکیل هیئتی بی طرف 

برای شناسایی مسئولیت جنگ شده است.

۵۹۸متن اصلی قطعنامه

با تأیید مجدد قطعنامه ۵۸۲ با ابراز نگرانی از اینکه به رغم 

درخواست ها برای آتش بس، مخاصمه بین ایران و عراق 

به شدت سابق و با تلفات انسانی و تخریب مادی بیشتر 

ادامه دارد. با تأسف نسبت به آغاز و ادامه این مخاصمه،

همچنین با تأسف نسبت به بمباران مراکز کاملاً مسکونی 

غیرنظامی، حملات به کشتی های بی طرف و هواپیماهای 

غیرنظامی، تخطی از قوانین بشردوستانه بین المللی و 

سایر قوانین مخاصمات مسلحانه و به ویژه استفاده از 

سلاح شیمیایی برخلاف تعهدات ناشی از پروتکل ۱۹۲۵

ژنو، با نگرانی عمیق از اینکه احتمال تصاعد و گسترش 

بیشتر جنگ وجود دارد، با عزم راسخ نسبت به پایان دادن 

به  همه عملیات نظامی بین ایران و عراق، با اعتقاد به 

اینکه حل وفصل جامع، عادلانه، شرافتمندانه و بادوام در 

مخاصمه بین ایران و عراق باید حاصل شود، با یادآوری 

مقررات منشور سازمان ملل متحد، به ویژه تعهد کلیه اعضا 

نسبت به حل وفصل اختلافات بین المللی به طرق صلح آمیز 

به نحوی که صلح و امنیت بین المللی و عدالت را به خطر 

نیندازد؛ با احراز اینکه در مخاصمه بین ایران و عراق، نقض 

صلح حاصل شده است،  با اقدام بر اساس مواد ۳۹ و ۴۰

منشور سازمان ملل متحد،

۱-    از ایران و عراق می خواهد که به عنوان اولین قدم به سوی 

حل وفصل از طریق مذاکره، آتش بس فوری را رعایت 

کنند، تمام عملیات نظامی را در زمین، دریا و هوا متوقف 

سازند و همه نیروها را بی درنگ به مرزهای شناخته شده 

بین المللی بازگردانند.

۲-    از دبیرکل درخواست می شود که گروهی از ناظران 

سازمان ملل متحد را برای تأیید، تحکیم و نظارت بر آتش بس 

و عقب نشینی به مرزها اعزام دارد و به علاوه از دبیرکل 

درخواست می شود که ترتیبات ضروری را برای مشاوره با 

طرفین انجام داده و گزارش آن را تسلیم شورای امنیت کند.

۳-    شورا مصرانه می خواهد که اسرای جنگی پس از توقف 

مخاصمات فعال، بر اساس کنوانسیون سوم ژنو در ۱۲

اوت ۱۹۴۹ بی درنگ آزاد و عودت داده شوند.

۴-  از ایران و عراق دعوت می شود که با دبیرکل در خصوص 

اجرای این قطعنامه و در کوشش های میانجیگرانه برای 

کسب یک حل وفصل جامع، عادلانه، شرافتمندانه و مورد 

قبول در مورد موضوعات مهم، بر اساس اصول مندرج در 

منشور ملل متحد همکاری کنند.

۵-    از همه دولت های دیگر دعوت می شود که حداکثر 

خویشتن داری را به عمل آورده و از هر اقدامی که ممکن 

است منجر به تصاعد و گسترش بیشتر مخاصمه شود احتراز 

جویند و بدین گونه اجرای قطعنامه حاضر را تسهیل کنند.

۶-    از دبیرکل درخواست می شود که ضمن مشورت با 

ایران و عراق، مسئله تفویض کار تحقیق در باب مسئولیت 

مخاصمه را به هیئتی بی طرف، بررسی کرده و در حداقل 

مدت ممکن به شورا گزارش دهد.

۷-    با شناسایی عظمت خسارات وارده در خلال مخاصمه 

و نیاز به کوشش جهت نوسازی، به محض پایان مخاصمه 

با استفاده از کمک های مناسب بین المللی، از دبیرکل 

درخواست می شود که گروهی از کارشناسان را برای 

مطالعه در باب مسئله نوسازی تعیین کرده و به شورای 

امنیت گزارش دهد.

۸-    به علاوه از دبیرکل درخواست می شود که با مشورت 

با ایران و عراق و سایر کشورهای منطقه، تدابیر افزایش 

امنیت و ثبات منطقه را مورد مداقه قرار دهد.

۹-    از دبیرکل درخواست می شود که شورای امنیت را به طور 

مداوم در جریان اجرای این قطعنامه قرار دهد.

۱۰- شورای امنیت تصمیم دارد که برای درنظرگرفتن 

اقدامات بیشتر و تضمین اجرای این قطعنامه در صورت 

ضرورت جلساتی تشکیل دهد. [۱]

[۱]برگرفته از کتاب جنگ ایران و عراق، پرسش ها 

و پاسخ ها، فرهاد درویشی، مرکز مطالعات و 

تحقیقات جنگ

پرسش های دفاع مقدس

۴۲

بیسـت و دوم شـهریور ۱۳۴۱ در خانواده عباسـی، زهـرا بیـات |

پـسری بـه دنیـا آمـد بـه نـام ابراهیـم. چهارسـاله بـود کـه گـرد 

یتیمی بر چهره اش نشسـت؛ به همین دلیل پس از اتمام کلاس 

اول ابتدایـی، تعطیـلات تابسـتان را در مغـازه خواربارفروشـی 

دایی اش مشغول به کار شد. با ورود به دبیرستان، کار را در کنار 

درس خوانـدن همچنان ادامه داد. ابتدا وارد حرفه بنّایی شـد و 

مدتـی بعـد به سیم کشـی روی آورد و در هر دو مـورد هم مهارت 

خوبی کسب کرد. با شروع امواج انقلاب اسلامی، او نیز بی پروا 

و شـجاعانه در تظاهـرات و فعالیت هـای انقلابـی شرکـت کرد و 

حتـی پـس از مدتی، مـادر و خواهـر خود را نیـز که ابتـدا مخالف 

فعالیت هایش بودند، به صحنه راهپیمایی ها آورد. مدتی برای 

حفاظـت بـه بیـت امـام و جـماران رفـت و پـس از آن عـازم جبهه 

شـد. در روزهـای آغازیـن جنـگ وقتـی اسـتعداد دیده بانـی 

او ازسـوی (شـهید) حسـن باقری و سـید علی حسـینی کشف 

شـد، او را بـرای گذرانـدن دوره هـای نقشـه خوانی و دیده بانـی 

به اصفهان فرسـتادند.

در ایـن دوره، رتبـه ممتـاز را کسـب کـرد و بـا سـمت مسـئول 

گـروه دیده بان هـای خراسـان بـه جبهـه برگشـت. در آمـوزش 

نقشـه خوانی با خلاقیـت فراوان، نیروهای زبده و کارکشـته ای 

را تربیت و به لشـکرها و تیپ ها مأمور کرد. ابراهیم امیرعباسی 

کسـی بـود که اولین طـرح آمـوزش دیده بانی را بعـد از عملیات 

ا...اکـبر مکتـوب کـرد؛ جسـارت و جرئـت او در شناسـایی ایـن 

عملیات در دشـت آزادگان، پیروزی برق آسایی برای نیروهای 

ایرانـی رقـم زد. او همچنین در برگـزاری دوره آموزش ادوات در 

سـپاه خراسـان نقـش تعیین کننـده ای داشـت. ابراهیـم یـک 

نظامـی همه فن حریـف بـود کـه اول تیـر ۱۳۶۲، چنـد روز مانده 

بـه تولـد تنها فرزنـدش، در ارتفاعـات دوپـازای سردشـت بـه 

شـهادت رسید.

ه د ا نو ، بعد خا ل جبھه و ا

ابراهیـم بـرای وضـع حمـل همـسرش ۲۰روز مرخصـی گرفتـه و به 

مشـهد آمـده بود. روزی بـه خانه آمـد و گفت: کاوه زنـگ  زده که اگر 

آب  دسـتت هست، زمین بگذار و سریع خودت را به منطقه برسان.

بـه مـن گفـت: مادر چـه کنـم؟ گفتـم: مـادر، صاحب اختیـاری. از 

خانمـت بپـرس. هیچ کدامـمان نـه نگفتیـم. یـک  دسـت را پشـت 

گـردن مـن و دسـت دیگـرش را پشـت گـردن خانمـش انداخـت و 

حـدود یک سـاعت مـا را در محوطـه حیـاط می گردانـد و حـرف 

مـی زد. بعـد خداحافظـی کـرد و رفـت. دقیقـا ۲۴سـاعت قبـل از 

شـهادتش دخـترش به دنیـا آمد.

فاطمه زارعین، مادر شهید

قبل از اینکه با ابراهیم ازدواج کنم، اسمم مهناز بود. بعد از ازدواج 

تصمیـم گرفتیـم که اسـمم را عوض کنم. چـون نـام او ابراهیم بود،

من نـام هاجر را انتخاب کردم. به ساده زيستن معتقد بود و ملاک

زندگـی مشـترک ما نيز بر پایـه ارزش هایـی استوار بود که بالاتر از

مسـائل مادی و دنيوی اسـت. دنیـا را جز وسيلهای برای رسيدن

به هدفى بسيار بـاارزش و والا نمی دانسـت. اگرچه مـا زندگى

سـاده ای داشتيم، خود را بسيار خوشبخت احساس می کردیم.

 بزرگ تریـن آرزوهایـش، شهادت در راه خدا بود و ديدن فرزندش

کـه به اولی رسـید و بـه دومی، نه.

هاجر (مهناز) منتظمی، همسر شـهید

در روزهایـی کـه انقـلاب اوج گرفتـه بـود، مـردم شـب ها تکبیـر 

می گفتنـد. منـزل مـا مقابـل پـادگان لشـکر ۷۷ و همسـایه 

روبـه روی مـا سـاواکی بـود؛ به همین دلیـل در آن محـدوده 

کمتر کسـی جرئـت می کـرد کـه شـب ها بـالای بـام بـرود و 

ا... اکـبر بگویـد. امـا ابراهیـم نه تنها بـالای پشـت بام می رفت،

کـه بـا صـدای بلنـد هـم تکبیـر می گفـت، به نحوی که بـدن آدم 

می لرزیـد. حتـی می گفـت: شـما فقـط روی نردبـان بایسـت و 

بـه مـن آب ولـرم بده تـا مـن به جای همـه اهالـی محـل، ا...اکبر

 بگویم.

معصومه امیر عباسـی، خواهر شهید

ماندن یا برگشتن؛ مسئله این است

با ذکر یا مهدی(عج) پر کشید

خـبر دادند یکی از اعضـای خانـواده ابراهیم امیرعباسـی مریض اسـت و خانواده با 

مشـکل روبه رو هسـتند. خواسـتند بـه او بگوییم هر چـه سریع تر خودش را به مشـهد 

برسـاند. یکـی دو سـاعتی با هـم صحبـت کردیم اما موفـق نشـدیم او را قانـع کنیم که 

بـه مشـهد برگـردد. ابراهیم پاسـداری از ارزش هـا و نیز داشـتن مسـئولیت در جبهه 

را بـه برگشـتن بـه پشـت جبهـه ترجیـح داد. می گفـت: مـا اول بایـد مسـئولیتی را که 

بر عهـده داریـم بـه نحـو احسـن انجـام دهیـم. الان بایـد تمـام هم و غمـمان، جبهه و 

منطقـه عملیاتی باشـد، سـپس خانـواده و دیگران.

آن زمـان اکـثر داوطلبـان بـه جبهه هـای جنـوب می رفتنـد و کردسـتان احتیـاج 

مبرمـی بـه نیروهـای آموزش دیده و رسـمی سـپاه داشـت امـا دوسـتان خیلـی کم به 

آنجـا می رفتنـد. در کردسـتان، هـم حساسـیت و ظرافـت کار بیشـتر بـود هـم خطـر.

ابراهیـم هـم چـون ایـن نیـاز را درک می کـرد در منطقـه ماند و به پشـت جبهـه نرفت.

محمد رجب پور، هم رزم شهید

کوملـه و دموکرات و منافقین به کمک عراق در یکی از نقطه های 

مـرزی بـه داخل خـاک ما نفـوذ کـرده بودنـد. ابراهیـم به محض 

اینکـه از این موضوع مطلع شـد، بـا اینکه تنها مـرد خانواده بود،

شـبانه خـود را بـه منطقه رسـاند. همان شـب بـا گروهـی ده نفره 

از نیروهـای اطلاعات عملیـات ویـژه شـهدا بـرای شناسـایی 

عـازم منطقـه شـدیم. بعـد از مدتـی راهپیمایـی در عمـق پایگاه 

دشـمن، در یکـی از ارتفاعـات با دشـمن درگیـر شـدیم.  یکی از 

گلوله های آرپی جی دشـمن در جایی که ابراهیم ایسـتاده بود،

منفجـر شـد؛ تعـدادی ترکـش بـه پهلـوی ابراهیـم اصابـت کرده 

بـود. او با فریادهـای یا مهدی(عـج)، یـا مهدی(عـج) زنده بودن خود 

را اعـلام کـرد. بعـد از چنـد دقیقـه، فریـادی از ابراهیـم بـه گوش 

نرسـید. هنگامی کـه بر بالینش رسـیدیم، او جان بـه جان آفرین 

تسـلیم کرده بود.

جواد حامد، هم رزم شهید

۳۱ خرداد ۳۱۱۳۶۶ خرداد ۲۷۱۳۶۰ خرداد ۲۶۱۳۶۶ خرداد ۱۳۶۴

نام عملیات:
صبر ۳

منطقه عملیات:
مریوان شیلر

یگان های شرکت کننده:
ارتش

نتیجه عملیات:

به دنبال این عملیات، دشمن ۱۵۰ کشته و زخمی 

داد و ۲ انبـار مهمات و مقداری تجهیزات دشـمن 

نیز منهدم شد.

نام عملیات:
نصر ۳ یا علی بن ابی طالب (ع)

منطقه عملیات:
زبیدات شهر عنبر

یگان های شرکت کننده:
ارتش

نتیجه عملیات:

در ایـن عملیـات، دشـمن ۱۰۰ کشـته و زخمـی و 

۶۸ اسـیر داد. همچنیـن ده هـا دسـتگاه تانـک و 

نفربـر عراقی هـا یـا منهـدم شـد یـا بـه غنیمـت 

نیروهـای ایرانـی درآمـد. ارتـش در میمک 

نیـز عملیاتی با همین نـام انجام داد.

نام عملیات:
ولایت فقیه

منطقه عملیات:
جاده ماهشهر آبادان

یگان های شرکت کننده:
ارتش و سپاه

نتیجه عملیات:

در این عملیات ضمن تصرف اهداف تعیین شده،

بـه دشـمن ۳۰۰کشـته و زخمـی تحمیـل شـد.

همچنین ۲ لودر غنیمت گرفته و ۳۸ دستگاه 

خودرو دشمن منهدم شد.

نام عملیات:
نصر ۴ یا امام جعفر صادق (ع)

منطقه عملیات:
ماووت

یگان های شرکت کننده:
هوانیروز ارتش و سپاه

نتیجه عملیات:

۵کیلو متر مربع در این عملیات آزاد شد؛ ازجمله 

شـهر مـاووت و چنـد ارتفـاع مهـم. همچنیـن 

عراق ۶هزار کشته و زخمی و ۵۵۷ نفر اسیر داد.

عملیات  
هفته

یادی از ابراهیم امیر عباسی

فرمانده شهید محور اطلاعات و عملیات لشکر ویژه شهدا

او رفت، فرزندش آمد

دنیا را برای هدفی والاتر می خواست

به جای همه اهل محل تکبیر می گفت

آموزش قبل از جنگ

زندگی در شرایط سخت

در قسـمتی از وصیت  نامـه شـهید چنیـن می خوانیـم: زندگی کردن بـرای  خدا و 

حرکـت در راهـش بـه انسـان مسـئولیت می دهـد و انسـان را وادار می کنـد که از 

زندگـی دنیـا کنده شـود و روح هـای مادی را کنـار بگذارد و در راهش غرق شـود و 

حرکت او یک حرکت نشـاطی اسـت. با شـوق و با خواسـت قلبی حرکت می کند،

تـا اینکـه اگر خـدا قبـول کنـد و عاشـق او بشـود، او را از زمیـن بگیرد. لازمـه اینکه 

انسـان بـرای  خدا و زندگـی و تمام حـرکات و جـوارح او برای خدا زنده باشـد ، این 

اسـت که شـیطان را از خود دور کند و تقوا داشـته باشـد.

خدایا! ما را از زمین بگیر

من خدمت سربازی را در لشـکر ۷۷ خراسـان می گذراندم. در مدت خدمتم، ابراهیم 

از مـن می خواسـت کـه جزوه هـای آموزشـی نظامـی را برایـش بـبرم تـا مطالعـه کنـد.

مـن نیـز جزوه هـای مربـوط بـه اسـلحه های کلاش، ژ ۳، تیربـار ۱۲ و تفنـگ ۵۷ و انواع 

میـن  و مـواد منفجـره را برایـش می بـردم. ابراهیـم بـا علاقـه خاصـی، ایـن جزوه هـا را 

مطالعـه می کـرد و نـکات زیـادی از آن هـا آموخـت، نکاتـی که بعدهـا در زمـان جنگ،

او را از بقیـه متمایـز می کـرد.

عباسـعلی فرهمند، دوست شهید

در اوایل جنگ در نقشـه خوانی اطلاعاتی نداشـتیم و از کار با نقشه سر در نمی آوریم.

ابراهیـم امیرعباسـی اولیـن نفری بـود که در پـادگان امام رضـا(ع) ایـن کار تخصصی 

را شروع کـرد و به تعـدادی از نیروها ایـن مبحث را آموزش داد .

باتوجه به مهارتی که ابراهیم امیرعباسـی در کار نقشـه خوانی داشت، تصمیم بر آن 

شـد که با حضور او بـرای برادران اطلاعـات و عملیات یک دوره آموزشـی پانزده روزه 

در نیشـابور برگزار شـود. ابراهیم در این دوره پیشـنهاد کرد که نیروها را در نیشـابور 

رهـا کنیـم تـا از میـان  کـوه  بـه مشـهد برونـد. بـه بـرادران اعـلام شـد کـه هر چـه پول 

دارنـد تحویـل دهند. به هر گروه شـش نفری یـک قطب نما، دو قبضه اسـلحه کلاش 

و سـه عـدد سرنیـزه داد. دو قرص نان هم بـرای هر نفـر. گفت: بروید به  سـلامت.

ایـن حرکـت و برخـورد برای ما سـنگین بـود. برادرها هـم مرتب نق می زدنـد. گفت:

فلانـی! اگـر این هـا پـول داشـته باشـند، می رونـد و از روسـتاها بـرای خـود غـذا 

تهیـه می کننـد و اصـلا نمی فهمنـد کـه چطـور خودشـان را بـا علف هـای بیابـان 

سـیر کننـد. نیروهایـی کـه می خواهنـد برونـد و به عنـوان اطلاعات عملیـات کار 

کننـد، بایـد علاوه بـر نقشـه خوانی، بـا زندگـی در شرایـط سـخت هم آشـنا شـوند و 

ایـن در صورتـی امکان پذیـر خواهـد بـود کـه بتواننـد تحمـل ناملایـمات را داشـته

 باشد.

سید هاشم موسوی، هم رزم شهید

کلاه نو ابراهیم!
زمسـتان بی رحمانـه سـوز سرمـای خـود را بـه سر و صـورت ابراهیـم 

کوبانـده بـود. گوش هایـش سرخ و گونه هایـش نیلـی شـده بـود.

دسـتانش را روی علاءالدیـن نفتـی گرفـت.

مـادر بـا نگرانـی از آشـپزخانه نیم نگاهـی بـه ابراهیـم کـرد و گفـت:

ابراهیـم، سرمـا اذیتـت نمی کنـه؟!

او همان طور کـه دسـتانش را بـه هـم می مالانـد، گفت: نه مـادر، هوا 

خیلـی هم سرد نیسـت!

مـادر کـه بـه حیـاط رفتـه بـود تـا پیـت نفتـی را بیـاورد، پیـش خـود 

گفـت «هـوا کـه خیلـی سرده، ولـی ابراهیـم نمی خواهـد مـا را تـوی 

خـرج بینـدازد.»

مـادر، مـادر بود دیگر و دلـش نیامد؛ همان روز رفـت و یک کلاه برای 

ابراهیم خرید. صبح فردا، ابراهیم کلاه جدیدش را بر سرش کشـید و 

به مدرسـه رفت. ظهر که برگشـت، بدون کلاه بود! گونه هایش نیلی،

گوش ها سرخ و دسـت ها از سرما خشـک و کرخت. کنـار چراغ نفتی 

خـود را گـرم می کرد. مادر متعجب پرسـید: ابراهیـم کلاهت کو؟

ابراهیـم سربه زیـر انداخـت و دمـاغ قرمز شـده خـود را بـالا کشـید.

گفـت: اگـر بگـم، دعـوا نمی کنـی؟

بعـد تعریـف کـرد: یکـی از بچه هـای مدرسـه مان بـا دمپایـی می آد؛

امـروز سرما خـورده بـود؛ دیـدم کلاه بـرای اون واجب تره.

مـادر سر بـه  زیـر انداخـت و لبخنـدی زد و بـا چشـمان  تـر بـه داخـل 

آشپزخانه خزید و آهسته گفت: خدایا شکرت، الحمدلله رب العالمین.

   برداشـتی از کتاب ساکنان ملک اعظم، ص ۵


